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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه مباحث گذشت

بحث ما اين بود كه آيا كاهش ارزش پول ضمانآور هست يا نه؟ ما دوازده راه را به عنوان قاعده مطرح كرديم براي ضمان، از
اين دوازده راه فقط راه اول را پذيرفتيم و بعد گفتيم ببينيم حالا اين مباحث گذشته روي قاعده بودو آيا از روايات ضمان را براي

كاهش ارزش پول متوانيم استفاده كنيم يا خير؟ گفتيم روايت يونس، روايت اول را كه دلالت بر اين دارد كه «لك أن تأخذ ما
ينفق بين الناس اليوم» را برخ به آن استدلال كردند بر اين ضمان و بعد بحث اين شد كه اين روايت معارض دارد. معارض را
بيان و بررس كرديم و روشن شد كه بعد از معارضه به حسب صناعت استدلال ما نمتوانيم اصلا به روايت اول تمسك كنيم،

اين روايت اول يا تقيتاً صادر شده يا مورد اعراض مشهور است و ما اعراض مشهور را موهن در اعتبار روايت مدانيم،
نمشود به آن استدلال كرد. حالا اگر كس بويد كه ما اعراض مشهور را موهن نمدانيم، تقيه را هم قبول نداريم، اين روايت

اول را معتبر مدانيم، تعارض را هم قبول نداريم. و مثلا در اينجا ي از جمعها را بپذيرد و نه مسئلهي تعارض را قبول كند و نه
اين نات كه ما گفتيم و بالجمله اگر كس بويد ما باشيم و روايت اول، آيا با فرض حجيت اين روايت اول در ما نحن فيه
متوانيم استدلال كنيم يا نه؟ جواب این است كه خير؛ اگر واقعاً ما باشيم و اين روايت، بحث تعارض نباشد، بحث اعراض

نباشد، اين اشالات كه در اين روايت گفتيم مطرح نباشد، باز نمشود براي ما نحن فيه استفاده كرد، چرا؟

ما اگر از روايت يونس استفاده كنيم يك ملاك را و بتوانيم اين مناط را در اينجا به نحو قطع استفاده كنيم، آن وقت در ما نحن
شود مطلق تغيير ضمانآور است. اين مطلق تغيير يعنوئيم از روايت استفاده مفيه هم فايده دارد و آن مناط این است كه ب

چه آنجاي كه يك مال ارزشش را به طور كل از دست داده و چه آنجاي كه نقصان قيمت پيدا كرده، بوئيم روايت يونس اين را
از ارزش و اعتبار افتاده، چه آنجاي به طور كل كه آن مال قبل گويد مطلق تغيير ضمانآور است، چه آنجايدلالت دارد؛ م
كه آن مال قبل نقصان قيمت پيدا كرده، اين نقصانش هم بايد جبران شود، در حال كه نمشود از روايت يونس اين مطلب را

استفاده كرد، روايت يونس را ما اگر اشالاتش را از آن صرف نظر كنيم موردش جاي است كه آن مال قبل به طور كل از
رواج و اعتبار افتاده، اما در ما نحن فيه اينطور نيست بله هزار تومان پول را مال ده سال قبل كس از ديري تلف كرده، الآن
هم هزار تومان وجود دارد، منته هزار تومان حالا ارزشش از آن كمتر شده، نقصان قيمت پيدا كرده پس اگر ما باشيم و اين

روايت اول و از اشالات هم ما صرف نظر كنيم باز اين روايت اول مفيدِ براي استدلال در ما نحن فيه نيست. ما از اين روايت
نمتوانيم ضمان كاهش ارزش پول را استفاده كنيم.
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روایات دلالت کننده بر عدم ضمان کاهش ارزش پول

اکنون باید بررس کنیم که آيا روايت وجود دارد كه دلالت بر عدم ضمان نقصان كند يا نه؟ پس در اين بحث هم ادعا شده
«ويقال» به اينه روايت داريم كه دلالت بر ضمان نقصان مكند و اين همين روايت يونس بود كه بحثش مفصل گذشت
«ويقال» كه روايت يا روايات وجود دارد كه مگويد اگر نقصان در ارزش پول به وجود آمد، اين ضمانآور نيست. حالا

مخواهيم اين روايت را بررس كنيم، پس محل بحث را خوب دقت بفرماييد تا ببينيم آيا اين روايات متواند اين ادعا را اثبات
كند يا خير؟

روایت اول

اولين روايت كه ديروز هم آدرس را عرض كرديم؛ صحيحه عبدالملك است، در جلد 18 وسائل صفحه 183 ابواب سفر باب نهم
لقَب رعالس رتَغَي ثُم ماهرد وا يرنَاند رِهغَي َلع انَ لَهك نم مح ابكه صاحب وسائل داده این است كه «ب حديث اول؛ عنوان

الْمحاسبة» يك كس از ديري دنانيري مخواهد، آن موقع كه اين دينار را به او داده يك قيمت داشته و قبل از اينه محاسبه
كند قيمت اين دينار تغيير كرده، حالا روايت اول يك مقداري معنايش را بايد دقت كنيد، «محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا
عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن عل بن الْحم عن عبدِ الْملكِ بن عتْبةَ الْهاشم قَال سالْت ابا الْحسن موس(ع) عن رجل يونُ

باحص طْلُبقَدْ ي بِدِينَارٍ و فصن ةٌ وعبس ةٌ وعبس تقُبِض موي وه و جِهائوح رِقاً فا وانَهخُذُ مافَي هضِ خُلَطَائعبل يرنَاند نْدَهع
رِقتِ الْوارص َّتا حبتَسحنْ يا لقَب رعالس رتَغَيي ثُم وِهنَح رِ وعذَا السبِه فريالص ا لَههتَاعبفَي ةراضبِح تسلَي رِقِ والْو ضعالِ بالْم
رِقالْو هلَيا عفذَا دا بِدِينَارٍ قَال فصن ةٌ وعبس ةٌ وعبس انَتك ضقَب ينلِ حورِ اعبِالس ا هنَّما و كَ لَهذَل لُحصي لبِدِينَارٍ ه شَرع َاثْن

بِقَدْرِ الدَّنَانيرِ فََ يضره كيف كانَ الصروف فََ باس» يك كس كه مردم پيش او وديعه مگذارند، صندوقدار يا امانتدار يا هر
چ. بعض از دوستانش آمدند دنانيري پيش اين گذاشتند «فيأخذ مانها ورقاً ف حوائجه» فاعل يأخذُ كيست؟ خليط. آن خليط
مآيد از اين ودع يك ورِق، جوهري مگويد: «لورِق الدراهم المضروبة» دراهم مضروبه است. پس اين شريك يا صديق جاي

آن دنانير يك دراهم را مگيرد «و هو يوم قبضت» كه در بعض از نسخ به جاي «هو» دارد «ه». «يوم قبضت سبعةٌ و سبعةٌ
يوم قبضت سبعةً و سبعةٌ و نصف كه رفته قبض كند يك دينار هفت درهم و نصف درهم بوده «و ه بدينار» آن موقع و نصف

بدينار و قد يطلب صاحب المال بعضاً ورِق و ليست بحاضرة» گاه اوقات صاحب مال اين درهم را طلب مكند اما الآن
طلب در اختيار آن ودع نيست، «فَيبتَاعها لَه الصيرف بِهذَا السعرِ و نَحوِه» در لغت دارد صرفت الدراهم بدينار أي بعته و إسم

الفاعل من هذا صيرف و صيرف و صراف للمبالغة، صراف عنوان مبالغه را دارد.

در بعض از نسخه ها دارد «فيبتاعها له من الصيرف»، يعن اين رجل ودع مرود از صراف برايش درهم مخرد، آن صاحب
مال گفته يك مقدار درهم به من بده، اين ودع درهم پيشش نبوده، ودع مرود پيش صراف دينار به او مدهد و به جايش درهم
مگيرد. «ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا» قيمت تغيير پيدا مكند قبل از اينه اين دو تا با هم حساب كنند، آن شخص ودع با

كنند. آن موقع كه رفته يك دينار داده، هفت درهم و نصفه بيايند تسويه حساب كنند قيمت تغيير پيدا ماين خليط قبل از اين
گرفته، اما بعداً قيمت عوض شده، قبلا محاسبه بين خودش و آن ودع يك دينار شده دوازده درهم. آيا الآن هم اين يك دينار در

مقابل دوازده درهم استحقاق دارد؟ آن موقع كه دينارها را اين ودع گرفته يك دينار هفت درهم بوده، الآن يك دينار دوازده درهم
شده. «قال(عليه السلام) اذَا دفع الَيه الْورِق بِقَدْرِ الدَّنَانيرِ فََ يضره كيف كانَ الصروف فََ باس» امام فرمود اگر ورِق را به قدر
دنانير به او داده، دير بعداً تغييرات كه در قيمت به وجود آمده هر چه مخواهد باشد. پس معناي روايت اين شد كه كس آمده

به ديري ده دينار داده، بعد آن موقع كه ده دينار داده هر ديناري هفت درهم و نصف بوده، بعد اين صاحب دنانير يك روزي
مرود سراغ اين ودع مگويد دينار من را بده، پيش او دينار نيست و مرود براي همان شخص از صراف به ازاي هر يك
دينار هفت درهم و نصف مگيرد و به او مدهد. منته بعض از دنانير را به او داده، يعن مثلا از ده دينار پنج درهمش را



اينطوري محاسبه كرده و داده، يعن گفته اين به جاي پنج دينار.

اما هنوز نيامده با هم تسويه حساب كنند، قبل از اينه تسويه حساب كند تغيير سعر در بازار به وجود مآيد و يك دينار مشود
دوازده درهم، از امام(عليه السلام) سؤال مكند الآن اين شخص با اينه قبلا در مقابل يك دينار، مثلا پنج دينارش را در مقابل هر

كدامش هفت درهم داده، الآن هم آن بقيه، يعن آن پنج درهم اضافه را طلب دارد يا نه؟ همهي سؤالها در اين است. با اينه به
جاي مقدار دينار آمده قبلا به او درهم داده، اما چون هنوز تسويه حساب نردند، آيا بايد تتمهي او را بدهد يا نه؟ امام مفرمايد
از نسخ روايات به جاي «بقدر الدنانير» دارد «بعدد الدنانير». مرحوم مجلس بِقَدْرِ الدنانیر، حالا در بعض رِقالْو هلَيا عفذَا دنه ا

در ملاذ الاخيار در جلد يازده صفحه 122؛ ايشان مگويد «بعدد الدنانير أي بقيمة الدنانير وقت الدفع و ف بعض النسخ بعد
الدنانير» بعد مگويد و هو أظهر، نه! آنجه اظهر است این است كه به عدد دنانير، عدد و قدر هم يك معنا دارد و تفاوت زيادي

بينشان نيست، بوئيم بقدر الدنانير، أو بعدد الدنانير. امام مفرمايد اگر به اندازهي دنانير يا به قدر دنانير، يا بعد الدنانير كه حالا
مرحوم مجلس مگويد اين اظهر است، اگر آمده ورِق داده اينجا چيزي بر ذمهي او نيست. امام(عليه السلام) كه مفرمايد فلا
يضره كيف كان الصروف، اين اطلاق دارد، يعن چه قيمت بعداً بالا رفته باشد و چه پائين آمده باشد. درست است كه در مورد

روايت قبلا يك دينار هفت درهم بوده و بعداً يك دينار شده دوازده درهم، اضافه شده، ارزش آن زياد شده، اما ملاك در آن عبارت
فلا يضره كيف كان الصروف است، يعن اگر من به اين آقا يك دينار دادم، موقع كه يك دينار را دادم هفت درهم بود، بعد كه

آمد به جاي دينار به من درهم بدهد، شد پنج درهم، در بازار رفت يك دينار را از صراف تبديل كرد پنج درهم به من داد، امام
مفرمايد حالا وقت ورق را دفع كرده به عوض دنانير، اينجا دير بعداً هر طوري مخواهد صروف بشود، بالا يا پائين برود،

نقش ندارد.

از جواب امام(عليه السلام) استفاده مشود كه زمان كه آن دنانير را دفع كرده آن زمان ملاك است، آن زمان ممن است از
زمان قبض قيمتش بالا رفته باشد يا قيمتش پائين آمده باشد، زمان قبض ممن است يك دينار در مقابل دوازده درهم باشد،
زمان اعطا يك دينار در مقابل ده درهم باشد يا بالعس، زمان قبض يك دينار ده درهم باشد و زمان اعطا دوازده درهم باشد،

امام مفرمايد ملاك يوم الاعطاء است، كه آن روزي كه آمده اعطاء كرده، حالا بعد از يوم الاعطاء هم اگر اين صروف تغيير پيدا
كرد، ول هنوز اينها با هم تسويه حساب نردند، مثلا بوئيم حالا آن چيزي كه الآن در عرف هم مگويد چون دارد «قد يطلب

صاحب المال بعض الورق» گفته حالا يك مقداري از آن پول كه من دارم را به من بده، اينجا نتهاي كه باز بايد در معناي
روايت بوييم این است كه يك وقت آن ودع مآيد ورق و دراهم را به عوض آن دنانير مدهد، خيل خُب، ظاهر روايت هم

همين است كه اگر به عوض دنانير داد، تهاتر به وجود مآيد، يعن من ده دينار از ايشان مخواستم، اين هم دينار را برده تبديل
به درهم كرده و اين درهم جاي آن دنانير، تهاتر به وجود مآيد. اين كلام در صورت است كه اين دراهم عوضاً عن الدنانير باشد،

اما اگر اين دراهم عواضا عن الدنانير نباشد، من دنانيري به اين آقا دادم و حالا رفتم سراغش و مگويم الآن من نياز به درهم
دارم و يك مقدار درهم به من قرض يا امانت بده، او هم دراهم را به من امانت داد، اين از مورد روايت خارج است. حالا آيا اين

روايت متواند اين مدع را اثبات كند كه بويد قبل المحاسبه اگر صروف تغيير كند، يعن چه زياد بشود و چه كم، اين
ضمانآور نيست. پس دلالت دارد بر آنجا كه اگر ارزش پول نقصان پيدا كرد ضمانآور نيست، آيا از اين روايت اين معنا

استفاده مشود يا نه؟ تأمل كنيد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


